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ــده)، وجوه انديشه هاي فلسفي خاص در آن بارز است.  تهيه ش
وجوهي كه در آثاري مانند بيگانه ها (1986)، ورطه (1989)، 
 (1992) داوري  روز   :2 ترميناتـور   ،(1991) ترميناتـور 
ــلاً آن بازتاب و  ــم مي خورد. مث ــي تايتانيك نيز به چش و حت
ــخنان كاپيتان زيردريايي فيلم ورطه، هنگامي كه در  تكرار س
ــاي ميان لجه اي آب، گرفتار بيگانه ها  اعماق اقيانوس و در فض
شده چه شباهت غريبي با تغيير شكل هاي ربات جيوه اي فيلم 
ترميناتور2: روز داوري در ميان مخزن مذاب دارد. گويي كه 
هردو در برزخي هول آور به انعكاس اعمال خويش مي نگرند. يا 
ــتي غرق  آن چرخش دوربين در ميان اتاق ها و راهروهاي كش
ــايل مربوط مانند  ــده تايتانيك كه همه آن زرق و برق و وس ش
ــترها و بشقاب ها و قاشق و چنگال ها در ميان آب ها شناور  لوس
ــين آنها را در اوج تجمل و  ــت، در حالي كه در تصاوير پيش اس
ــت ديده بوديم، انگار كه همه چيز به گناهي عظيم، گرفتار  زين
ــده است، همچنان كه در فيلم ترميناتور اين  قهر و غضب ش
گرفتاري براي آخرالزمان، هشدار داده مي شود. شايد از همين 
ــد فيلمنامه هايش  ــرون ترجيح مي ده ــد كه جيمز كام رو باش
ــي  ــد و بازنويس را بدون كمك و همكاري ديگران، خود بنويس

كند.
ــين كامرون  ــه آواتـار از آن تازگي و بداعت آثار پيش اما قص
ــياري از مايه ها و فراز و فرودها و حتي  ــت و بس برخوردار نيس
ــابه در فيلم هاي ديگر  ــادآور صحنه هاي مش ــاي آن، ي ماجراه

است.
ــتان فيلم از سال 2154 آغاز مي شود، برادر يك دانشمند  داس

ــه نظر مي آيد جيمز كامرون پس از اكران و موفقيت فوق العاده فيلم تايتانيك اگرچه   ب
ــزورش را به ديوار آويخت، اما  ــه تعطيلات رفت و دوربين و وي ــال 1997 ب در س
واقعيت اين است كه او طي اين 12 سال نه تنها در تعطيلات و استراحت نبوده، بلكه بسيار فعال 
ــتند، تهيه كننده 10 فيلم اعم  ــه فيلم تلويزيوني و دو فيلم مس ــاخت س عمل كرده و علاوه بر س
ــتاني نيز بوده است. فيلم هايي كه گاهي خود كامرون را به سختي  ــتند و داس از تلويزيوني و مس
درگير خود كرد، به طوري كه برخي از آن فيلم ها از جمله دو مستند ارواح ورطه و بيگانگان 

اعماق دريا را شخصاً فيلم برداري كرد. 
ولي به هرحال فيلم آواتار، تنها فيلم بلند سينمايي به شمار مي آيد كه جيمز كامرون در طول 
اين بيش از يك دهه اخير ساخته است. فيلمي كه گويا بيش از چهار سال وقت و نيرو و انرژي و 
هزينه صرف ساختش شده و تا امروز با صرف حدود 800 ميليون دلار، پرخرج ترين فيلم تاريخ 

سينما محسوب مي گردد.
ــته و هيچ همكار يا شريكي  فيلمنامه آواتار را مانند اغلب آثار قبلي جيمز كامرون، خودش نوش
ــي آن نداشته است و بازهم با وجود دارا بودن ابعاد مختلف  ــتن يا تكميل و يا بازنويس براي نوش
ــرفته امروز  ــرگرمي و هيجان و جذابيت هاي تصويري (كه با جلوه هاي ويژه تصويري فوق پيش س
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ــالي (يك  ــام جيك س ــيده) به ن ــه قتل رس ــي (كه ب فضاي
ــان تجاوزات  ــه در جري ــش آمريكا ك ــي ارت ــدار درياي تفنگ
ــورها مجروح شده و از ناحيه دو  جنگي آمريكا به ديگر كش
ــت) عازم مأموريتي ويژه در پاندورا(يكي  پا فلج گرديده اس
ــياره مشتري) مي شود؛ جايي كه قرار است منابع  از اقمار س
طبيعي سرشارش، كره زمين را از خطر نابودي و اضمحلال 
ــد. در اين سياره، موجوداتي به نام ناوي زندگي   نجات بخش
ــه متر  ــتند، فقط س ــان هس ــبيه انس ــيار ش مي كنند كه بس
ــوان راه مي برند.  ــان و حي ــد و به چيزي ميان انس ــد دارن ق
ــالي به آنها مي پيوندد و ارتش  مأموريت گروهي كه جيك س
ــلاح هايش حضور دارد، نفوذ  ــرفته ترين س آمريكا نيز با پيش
ــت و دستيابي  در بين گروهي از اين ناوي ها به نام آواتار اس
ــياره كه از درختي عظيم و مقدس به نام  به مركز انرژي س
 DNA ــتفاده از ــرد. به همين دليل با اس ــأ مي گي ايوا منش
ــان ها  ــي مصنوعي به وجود آورده تا انس ــا، آواتارهاي آواتاره
ــرده و داخل  ــاص، آنها را كنترل ك ــيله اي خ بتوانند با وس
ــوند. جيك سالي يكي از همين آواتارها  جمعيت آواتارها ش
ــرل مي كند و در اولين قدم با يك دختر آواتار به نام  را كنت
ــيده  ــده كه او را از خطر مرگ نجات بخش ــنا ش نيتري، آش
ــه او راه يافته و  ــه درون قبيل ــم ب ــس از آن كم ك ــت. پ اس
ــد، پدرش رئيس قبيله بوده و مادرش رهبر معنوي  در مي ياب
ــدن جيك به  ــت. مراحل پذيرفته ش ــه به نام موان اس قبيل
ــيار  ــوان يك عضو قبيله آواتار كه اوماتيكايا نام دارد، بس عن
ــخت و دشوار مي نماياند و او مسيرهاي پيچيده اي را طي  س
ــه يعني هدايت  ــه بالاترين درج ــد تا اين كه حتي ب مي كن
ــام تايروكو نائل  ــوروك به ن ــطوره اي ت ــده اي از نژاد اس پرن
ــانه اي آنها يعني توروك ماكتو  ــود و جا پاي رهبر افس مي ش
ــي مأموريتش را  ــن پس او ديگر هدف اصل ــذارد. از اي مي گ
ــده و تصميم  از ياد برده و جذب زندگي و رفتار آواتارها ش
ــرد همراه آنها در مقابل تجاوز ارتش و نيروهاي بيگانه  مي گي

زميني بايستد!
ــاگر  ــتان، ذهن تماش تا همين جا و با خواندن اين خلاصه داس
ــروف رقصنده با  ــرعت متوجه فيلم مع ــينما به س حرفه اي س
گرگ ها ساخته كوين كاستنر مي شود كه در نخستين مراسم 
ــكار دهه 90، بر خلاف انتظار و در حالي كه اكثراً در انتظار  اس
ــم او يعني  ــط وارن بيتي و فيل ــكار توس ــردن جوايز اس درو ك

باگزي بودند، هفت جايزه به خود اختصاص داد. 
در فيلم رقصنده با گرگ ها نيز يك سروان سواره نظام ارتش 
ــازم پايگاهي در  ــتنر) ع ــا به نام جان دنبار (كوين كاس آمريك
ــت شده تا آنها را از مناطق  قلب محل زندگي قبايل سرخ پوس
حاصلخيز خود دور كند و در اين مأموريت با نجات دادن يكي 
ــري مك دانل) باب  ــت (م ــتاده با مش از زنان قبيله به نام ايس
ــو باز مي كند و كم كم به داخل  ــنايي اش را با افراد قبيله س آش
آنها راه مي يابد و جذب زندگي آنان مي گردد. گويي برخورد با 
گرايشات طبيعت گرايانه سرخ پوستان، غرايز فطري اش را بيدار 
كرده (آنچنان كه در آواي وحش جك لندن مي خوانيم) و به 
ــواره نظام ارتش آمريكا،  ــروان س تدريج از آن وضع و حالت س
ــكل و مدل  ــر و ش ــه در  مي آيد، چنانچه حتي لباس ها و س ب
ــتا تغيير مي كند. اين همان تحولي  موهايش نيز در همين راس

ــان هنگامي كه براي  ــاق مي افتد. او از هم ــالي در فيلم آواتار هم اتف ــه براي جيك س ــت ك اس
ــتين بار در قالب يك آواتار قرار مي گيرد، نوعي احساس رهايي و آزادي بروز مي دهد. نگاه  نخس
ــلاف توصيه هاي مراقبان و  ــت به عنوان آواتار، برخ ــتن از تخ ــد كه در همان صحنه برخاس كني
پرستارانش و با وجود تزلزل فيزيكي و تعادلي، چگونه از محل كنترل بيرون زده و در فضاي باز 

بيرون، سرخوشانه مي دود. 
ــيفته آن نوع زندگي شده  ــالي پس از مدتي كه در قالب آواتار زندگي كرده، آنچنان ش جيك س
ــتگاه كنترل بيرون مي آيد، مي گويد: «انگار  ــه براي استراحت از داخل دس كه وقتي مثل هميش
ــت و اينجا(دنياي  ــده، مثل اين كه بيرون از اينجا (دنياي آواتارها) واقعي اس همه چيز وارونه ش

آدم ها) يك روياست...»
او لحظه به لحظه بيشتر و بيشتر در زندگي آواتاري غرق شده، به طوري كه وقتي راز مأموريت 
ــد: «در ابتدا  ــش را اينچنين بيان مي كن ــرده، علت تغيير و تحول ــراي نيتري برملا ك ــود را ب خ
ــق جنگل، عاشق مردم  ــدم، عاش ــق ش يك مأموريت بود ولي بعد، همه چيز تغيير كرد، من عاش

اوماتيكايا و عاشق تو...»
ــالي در آخرين ضبط ويديويي كه خداحافظي مي كند و آماده انتقال به بدن  و بالاخره جيك س
ــيفتگي و در واقع استحاله روحي اش به نقطه اوج خود رسيده و خطاب  ــود، اين ش آواتاري مي ش
به دوربين مي گويد: «اين روز تولد من است...» (اين شيفتگي كاملاً با مثلاً تمايل روي نيري در 
ــتيون اسپيلبرگ براي هم سفر شدن با بيگانگان فضايي  فيلم برخورد نزديك از نوع سـوم اس
ــت كه اگر آن تمايل از روي كنجكاوي و سرخوردگي از زندگي زميني بود، اين يكي  متفاوت اس

همچنان كه خود جيك مي گويد، از روي عشق و علاقه است.)
جان دنبار نيز در فيلم رقصنده با گرگ ها، سرانجام با قبيله سو همراه شده و عليه سواره نظام 

آمريكا كه قصد تصاحب سرزمين هاي سرخ پوستان را دارد، مي جنگد.
ــود  ــي كهنه كار آمريكايي، نجات بخش قبيله كهن مي ش اما بالاخره هم در هر دو فيلم يك ارتش
ــالي به عنوان منجي در واقع در مقام جانشين توروك ماكتو (همان  كه در فيلم آواتار جيك س

رهبر افسانه هاي آواتارها) قرار مي گيرد. 
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ــياري دو فيلم آواتار و رقصنده با گرگ ها را به لحاظ قصه و درون مايه،  ــترك بس عناصر مش
ــختانه يكي از افراد مهم قبيله سو به نام باد  ــازد. از جمله مخالفت سرس به يكديگر نزديك مي س
در موهايش با جان دنبار در فيلم رقصنده با گرگ ها كه بالاخره با پي بردن به لياقت دنبار، از 
ــتانش مي شود. عين همين مايه در فيلم آواتار مابين جانشين رئيس آواتارها  نزديك ترين دوس
ــوتي دو بار قصد جان سالي را مي كند؛ يك بار  ــالي اتفاق مي افتد. تس ــوتي و جيك س به نام تس
هنگامي كه متوجه پيوند جيك سالي و نيتري مي شود و بار ديگر پس از اعتراف او به مأموريت 
براي خارجي ها. تا اين كه وقتي او را با پرنده اسطوره اي مي بيند كه براي نجات قبيله آنها آمده، 

ياور بي چون وچرايش مي گردد.
ــت به جان دنبار هم دقيقاً به صحنه هاي  ــط ايستاده با مش ــو توس مراحل آموزش زبان قبيله س
يادگيري زبان و رفتار آواتاري توسط جيك سالي از نيتري شباهت دارد و ديگر اين كه آواتارها 
ــي آيين هاي جادوگري)  ــه لحاظ طرز زندگي و نوع رفتار و زبان و حت ــش از هر پديده اي ( ب بي
ــت را به ذهن متبادر مي سازند، چنانچه حتي هلهله ها و فريادهايشان نيز از نوع  قبايل سرخ پوس

سرخ پوستي است.
اما آن چه در فيلم رقصنده با گرگ ها، نشانه و سمبل گرايش و نزديكي جان دنبار به طبيعت و 
بيدار شدن غرايز طبيعي اوست، گرگي به نظر مي آيد كه در ابتدا از دور گويي او را زير نظر دارد 
و كم كم به او نزديك شده تا جايي كه وقتي دنبار در كنار آتش، مراسم آييني به جاي مي آورد، 
ــالي با پرنده هاي آواتار به نام ايكران  ــتاده است. چنين رابطه اي را جيك س گرگ دركنارش ايس
ــاً تصاحبش،  ــود؛ پرنده اي كه اساس ــازد و مانند يك آواتار صاحب يكي از آنها مي ش برقرار مي س
نشانه اي از آواتار شدن (و به قولي اوماتيكايا) و عضويت در قبيله است. در واقع آن چه را كه در 
ــريحي  فيلم رقصنده با گرگ ها با تصوير و بدون كلمه اي درمي يافتيم، در آواتار با جملات تش

نيتري توضيح داده مي شود. 
ــري به جيك مي گويد: «تو بايد ايكران خود را انتخاب كني. يعني بايد او را درون خود حس  نيت

كني و اگر او هم تو را انتخاب كند، آن وقت مشخص مي شود...»
ــت كه جان دنبار را انتخاب كرده و  در فيلم رقصنده با گرگ ها نيز در واقع ابتدا اين گرگ اس
او را تحت نظر قرار داده است و سپس توجه دنبار جلب شده و به وسايل مختلف سعي مي كند 

تا آن گرگ را به نزد خود بياورد.
و اين جيك سالي است كه بالاخره به اصطلاح زلف خود را به زلف ايكران مخصوصش پيوند زده 
و او را رام خويش مي سازد. (و چه كنايه غريبي كه در پاندورا براي هر ارتباط آواتارها با موجودات 
طبيعت اعم از اسب مانند ها يا ايكران و يا حتي خود درخت مقدس يعني ايوا بايستي زلف خود 
ــي براي برقراري رفاقت و دوستي  را به زلف آنها گره بزنند، همان ضرب المثلي كه در زبان فارس

از عبارت زلف گره زدن به كار مي رود!)
ــتند و  ــبيه به موجوداتي به نام هيپوگريف در هري پاتر هس ــيار ش از طرف ديگر ايكران ها بس
ــت. به خاطر بياوريد در  ــبيه به برقرار كردن رابطه با هيپوگريف هاس ارتباط آنها نيز با آواتارها ش
قسمت سوم سري فيلم هاي هري پاتر يعني زنداني آزكابان، چگونه هاگريد، طريق ارتباط با 
ــود و اگرچه دراكو مالفوي در اين كار ناموفق مي ماند، اما هري پاتر  هيپوگريف ها را يادآور مي ش

به خوبي مي تواند رابطه مذكور را برقرار كند. 
البته شباهت كاراكترها و اتفاقات و پديده هاي فيلم آواتار به همين مثال ها ختم نمي شود. روش 
ــان ها در فيلم هاي متعددي تكرار شده؛ طريقه اي كه به نظرم از  ــط انس كنترل بدن آواتاري توس
سري فيلم هاي ماتريكس و در يك دنياي مجازي به سينما راه يافت و همين امسال در فيلمي 
ــتو با كنترل ربات ها براي جانشيني  ــاخته جاناتان ماس به نام جانشـين ها (Surrogates) س
آدم ها در زندگي، مورد بهره برداري جديدتري قرار گرفت. از قضا نحوه كنترل بدن آواتاري بسيار 

شبيه به كنترل ربات ها در همين فيلم جانشين هاست.
 جيمز كامرون همچنين در آواتار براي طراحي ربات هاي مسلح غول آسا از نمونه هاي مشابه فيلم 
ــفينه اي كه مسافران پاندورا از جمله جيك سالي  ــتفاده كرده و براي طراحي س District 9 اس
را منتقل مي كند، مانند برخي آثار علمي – افسانه اي اخير ( همچون فيلم پاندوروم) نگاهي به 
سفينه فضايي فيلم 2001: يك اديسه فضايي داشته است. چنانچه وروديه فيلم نيز (كه جيك 
ــباهت غريبي به سكانس هاي اوليه همان  ــالي عازم مأموريت ناشناخته سياره پاندوراست) ش س
ــفينه اي شبيه  فيلم 2001: يك اديسـه فضايي پس از فصل ميمون ها دارد كه دكتر فلويد با س

به آن چه در فيلم آواتار مي بينيم، عازم مريخ است.

اما با وجود تمامي اين شباهت ها، فيلمنامه آواتار از نقاط قوت 
ــت، از جمله سير حضور جيك سالي در  متعددي برخوردار اس
ــناخته پاندورا و سپس  قالب يك آواتار و ورودش به دنياي ناش
ــدن و دورافتادنش از گروه دكتر گريس آگوستين و بعد  گم ش
ــف ( كه همگي گويا  ــبانه با موجودات مختل ــورد ش از آن برخ
ــتند) تا صحنه آشنايي  ــتين از جانوران زميني هس كپي نخس

با نيتري. 
ــخصيت هاي آواتـار، تيپ هاي  ــا اكثريت قريب به اتفاق ش ام
ــه اي هستند؛ قهرماني كه از زندگي كسالت بار  تكراري و كليش
ــگفت انگيز اما  ــناخته و ش ــوي دنيايي ناش امروز، خود را به س
ــريف و صادق پرتاب مي كند و از حق آنها در مقابل دوستان  ش
سابقش كه اينك در مقام ظالم قرار گرفته اند، دفاع مي كند (در 
ــر و وضع تغيير يافته جيك سالي،  ــرايطي چهره و س چنين ش
ــتون را به  ــك فيلم متولد چهـارم ژوييه اليور اس ران كووي
ــمند انسان دوست، فرمانده نظامي خشن  خاطر مي آورد)؛ دانش
ــوند،  ــتان مهربان تر مي ش ــت، غريبه هايي كه از دوس و ساديس
ــخصيت ترودي  ــر بزنگاه به كمك مي آيد (ش جنگجويي كه س
ــتانش يعني دكتر  ــان زن نظامي كه جيك و دوس چاكون هم
ــتين و نورم اسپلمن را از زندان نجات مي دهد تا  گريس آگوس
ــخصيت هاي نخ نما  ــه كمك آواتارها بروند) و...از جمله اين ش ب

شده هستند.
نقاط اوج و فرود فيلمنامه هم طبق فرمول هاي معمول هاليوود 
ــنايي و عاشق شدن سالي  ــتي و آش پيش مي رود. از نحوه دوس
ــدنش در قبيله آواتارها تا متزلزل  و نيتري گرفته تا پذيرفته ش
ــع و مجدداً تلاش دوباره تا حد  ــدن حضورش در همين جم ش
قبولي نهايي و حتي تا سكانس پاياني كه با وجود حضور لشگر 
موجودات تحت فرمان ايوا و نابودي سفينه فرماندهي اما بازهم 
مثل هميشه شاهد جنگ آخر به اصطلاح آرتيست خوب و آدم 
ــتيم. يعني بالاخره اين قهرمان اصلي يعني جيك سالي  بد هس
ــل مايلز كواريچ نبرد نهايي  ــت كه با بدمن اصلي يعني كلن اس
ــرحد مرگ هم پيش مي رود كه با  فيلم را انجام مي دهد و تا س

فداكاري نيتري نجات مي يابد.
ــاي پاندورا  ــا و نمايش ديدني ه ــاي پرواز با ايكران ه  صحنه ه
ــت ها و كوه ها و...و فصل هاي جنگ  مانند گياهان نوراني و دش
ــتر به رخ كشيدن جلوه هاي  ارتش آمريكا با افراد پاندورا، بيش
ــه كار رفته و گويا  ــژه تصويري به نظر مي آيد كه در فيلم ب وي
هزينه هاي سرسام آوري هم برداشته است، به طوري كه گفته 
مي شود تنها 40 درصد فيلم آواتار فيلم برداري شده و بقيه با 

جلوه هاي ويژه تصويري ساخته شده اند.
ــاً افراطي و پرزرق و برق  ــا همه اين جلوه هاي تصويري بعض ام
در خدمت بيان قصه و ماجراهاي فيلم كه براساس همان تفكر 
ــرون قرارگرفته، در مي آيد تا  ــفي و ايدئولوژيك جيمز كام فلس
حداقل تماشاگر را در طول 160 دقيقه زمان فيلم، براي تماشاي 
ــي فيلم ساز، روي  ــنيدن حرف هاي اساس ادامه اثر و ديدن و ش
ــوژي آنچنان كه در وهله اول  ــي نگه دارد. اما اين ايدئول صندل
ــيند، نوعي طبيعت پرستي مادي گرايانه  در نگاه مخاطب مي نش
ــي و انحرافي همچون  ــت كه در برخي مكاتب جعل افراطي اس
كابالا مي توان سراغ گرفت. آواتارها نوعي انسان/حيوان هستند 
كه به اجداد باستاني آدم ها شبيه اند. (شايد همان حلقه مفقود 
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ــان، وابستگي شديد آنها به  داروين؟!) از مهم ترين خصوصياتش
طبيعت و نيرو و الهام گرفتن از آن است. از همان ابتداي فيلم 
ــاهديم كه حتي  ــام موجودات ش پيوند نيتري را با انواع و اقس
نسبت به كشتن گونه وحشي شان نيز غمگين مي شود. آواتارها 
ــوار شدن بر شبه اسب ها يا همان ايكران ها هم بايستي  براي س

به نوعي يگانگي وجودي با آنها برسند.
ــه آن را مادر  ــت ك ــداي آنها، درختي مقدس به نام ايوا اس خ
ــود را از او  ــته هاي خ ــه خواس ــد و هم ــأن مي خوانن عظيم الش
ــي و مرگ را از  ــن باورند كه همه زندگ ــد. آنها براي مي خواهن
ــتند. (همان اعتقاد  ــان نزد او هس ــوا   مي گيرند و مردگانش اي
ــت  ــون در مورد خداوند دارند.) همين ايواس ــاوري كه الهي و ب
ــاني بميراند و در قالب  كه قدرت دارد تا آدم ها را در قالب انس
ــار دوباره زنده كند. همان طور كه در انتهاي فيلم درمورد  آوات
ــالي انجام مي دهد و براي هميشه سالي به عنوان يك  جيك س
انسان مي ميرد و در قالب يك آواتار دوباره متولد مي شود. (آن 
ــدان تنها از خداوند برمي آيد و به جز آن  چه در باورهاي موح
ــرك محسوب مي شود.) آنها حتي صداي ارواح اجدادشان را  ش

با اتصال به شاخه هاي ايوا مي شنوند. 
اما اين تنها اعتقاد آواتارها نيست. انسان ها هم همه لشكركشي 
ــتيابي به منابع طبيعي بي پاياني كه  خود به پاندورا را براي دس

مي گويند در زير اين درخت قرار دارد، انجام داده اند. 
ــتين در يكي از آخرين ديالوگ هايش براي  دكتر گريس آگوس
ــخير  ــئول پروژه علمي تس ــلفريج (مس متقاعد كردن پاركر س
ــاره درخت  ــي حيرت آوري درب ــف علم ــدورا )، پرده از كش پان
ــه هاي آن با  ــرح كه ريش ــوا برمي دارد؛ به اين ش ــدس يا اي مق
ــاير درختان پاندورا  ــيميايي با ريشه هاي س اتصالات الكتروش
ــبكه  ــده كه يك ش ــه مغز آواتارها متصل ش ــق ب و از آن طري
گسترده اي از اطلاعات و خاطره ها به وجود مي آورد و مي تواند 
ــه از اين طريق  ــف را دان لود يا آپ لود كند ك ــات مضاع اطلاع

مي توان به آن شبكه وارد شد. 
ــت يا به  ــت كه به خاطر درخواس ــن درخت مقدس ايواس همي
ــالي، همه گونه هاي موجودات پاندورا  اصطلاح دعاي جيك س
ــا مقابله  ــا با ارتش زميني ه ــتد ت ــه كمك ناوي ها مي فرس را ب
ــه همين طريق آنها را نابود مي كنند. (نوعي فراخوان  كنند و ب

تارزاني!)
 اما با جست وجو و تفحصي در مكاتب جعلي و انحرافي، مي توان 
رد پاي اين نوع تفكر را در كتب كاباليست ها يافت. (همان طور 

كه پيش از اين در همين مقاله ذكر كردم.)
در ايدئولوژي كابالا (نوعي فرقه صهيونيستي) همه قواي خالق 
ــرح آن  را در توالي لايه هاي يك درخت تصوير مي كنند كه ش
را در كتاب باهر از مكتوبات اين فرقه مي توانيد ملاحظه كنيد. 
ــته  در كتاب زهر از ديگر كتاب هاي كابالا نيز در اين باره نوش

شده:
ــي عرفاني بنا  ــاي متعدد خالق در درخت ــفيرات يا چهره ه «س
ــده كه هر يك شاخه اي از ريشه مرسوم آن را نشان مي دهد  ش
ــناخته و غيرقابل شناخت نيز هست. اما ان سوف  كه البته ناش
ــت، بلكه افزون بر اينها،  ــه مكنون همه ريشه ها نيس تنها ريش
ــمار مي رود. هر شاخه نوعي صفت  ــيره اين درخت نيز به ش ش
ــودي ندارد، بلكه به  ــد و در خود و از خود وج ــان مي ده را نش

ــوف، هستي مي پذيرد. اين درخت خالق نيز همان قسم كه نشان  فضيلت خداي مكنون يا ان س
ــكلت عالم خلقت نيز هست. اين درخت در تمامي خلقت رشد مي كند و شاخه هاي  مي دهد، اس
ــياي موجود و دنيوي  ــتراند. همه اش ــاخه ها و عواقب آن مي گس ــبكه ها و ش خويش را برهمه ش
ــت و عمل  ــفيرات وجود دارند كه در تمامي آنها زنده اس تنها به لطف امري مربوط به قدرت س

مي كند...»
ــم    ــت درخت در فرقه كابالا در مكتوبات مختلف پيامبران آن به چش ــرك آميز بر ربوبي تأكيد ش
ــن مرحله از كتاب جريانات بـزرگ در عرفان  ــم، آخري ــد. از جمله در بخش حسيديس مي آي

يهودي نوشته گرشوم شولوم آمده است:
ــتاقان بسياري يافت. اين  ــيد كه هواخواهان و مش «در اينجا يك نوع آيين كابالاي...درخش
ــه نظر مي آمد  ــه عزلتي كه ب ــه معناي قريب در برودي بود نه گوش ــان عصر كلاوس ب هم
ــه پيروان كابالا در آن  ــمار مي رفت ك ــم عرضه مي دارد، بلكه حجره محقري به ش ــن عال اي
ــور كه آرون ماركوس، آن را  ــدند. قريب خيلي زود، آن ط ــغول مي ش به مطالعه و دعا مش
ــايي را تشكيل مي داد كه در آن شجره  ــت، بخشي از منزل پرشور بهشت آس عرضه مي داش
ــيك اين گرايش را  ــيده بود. ولي نماينده كلاس حيات يا درخت زندگي باليده و به ثمر رس
ــعرابي دانست كه يك كابالايي اهل يمن بود كه در اواسط قرن هجدهم  ــالوم ش بايد ربي ش
ــاد كه تا امروز نيز وجود  ــا مركزي براي پيروان كابالا بنا نه ــت و در آنج ــليم مي زيس در اورش

دارد...»
همين نهضت حسيديسم است كه سرانجام به تفكرات آخرالزماني راه مي يابد و مي تواند دليلي بر 
آرماگدون گرايي كاباليست ها باشد. در همان بخش از كتاب جريانات بزرگ در عرفان يهودي 

در اين باب آمده است:
ــخص مي يابد كه تشريح گشت  ــت كه با اين روح اشتياق وافر تش ــم) اس «افتخار آن (حسيديس
ــت، به  ــيا موجود اس و در عين حال با اظهار آراء كهن در خصوص فطرت خالق كه در همه اش
ــتياق چيزي نبود مگر اشتياق به مسيح گرايي مبتني  توجيه خويش مبادرت ورزيد. ولي اين اش

بر مسيح منجي...»
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ــبه عرفاني كابالا و  ــه هاي ش ــي فيلم آواتار نيز با وجود طرح انديش ــكانس هاي پايان در س
ــا در نهايت، آواتارها  ــا و مانند آن در كنار درخت مقدس ايوا، ام ــك به آيين هاي دع تمس
ــا ارتش زميني ها (  ــالي آواتار، به نبرد آخرين ب ــركردگي منجي خود يعني جيك س ــه س ب
ــوا يعني همان درخت مقدس  ــيح و دجال) مي پردازند كه در اين راه، اي ــا همان ضد مس ي
ــي در پايان همه نيروهاي  ــان مي آيد. يعن ــروي اصلي با تمام قدرت طبيعت به كمكش و ني
ــاس  ــرار مي گيرند؛ منجي اي كه اينك براس ــتيباني از منجي موعود ق ــز در پش ــي ني طبيع
ــتاني و نيروي طبيعت  ــان امروز و آدم / حيوان هاي باس ــاي كابالايي تركيبي از انس آموزه ه

مادي است.
ــه كاباليستي را در محور قصه آواتار مي توان دريافت و  ــطور، حضور واضح انديش با مطالعه اين س
ــت ها، قرابت هاي ديگري نيز مي توان بين باورهاي آنها و درون مايه  با مطالعه ديگر متون كاباليس
ــينماي  ــال ها بر س ــان مي دهد كه همچنان جيمز كامرون طي اين س فيلم آواتار يافت. اين نش
ــاري همچون ترميناتور،  ــت؛ آن چه كه پيش از اين در آث ــرده اس ايدئولوژيك خويش پاي فش
ــر آخرالزماني و آرماگدوني  ترميناتـور2: روز داوري، ورطـه و حتي تايتانيك به صورت تفك
ــتندي كه براي  به نمايش درآمده بود. اما كامرون پس از تايتانيك و به خصوص در دو اثر مس
ــاز يهودي كانادايي) تهيه كرد، يعني گور گم شـده مسيح و  ــيمخا جيكوبوويچي (مستندس س
ــنش را خود كامرون گفت) تمايلات كابالايي  رازگشـايي مهاجرت يهوديان ( كه حتي نريش

خود را آشكارتر كرد.
ــال 2004 پس از پيوستن برخي از  ــريه معتبر ديلي ميل در س ــكات در نش  پيش از اين پال اس
ــينماگران هاليوود به فرقه كابالا، از فعاليت هاي شديد اين فرقه صهيونيستي و  ــه ها و س هنرپيش
رهبر 75 ساله آن به نام فيووال كروبرگر يا فيليپ برگ پرده برداشته و تأكيد كرده بود كه فرقه 

كابالا عملاً بر هاليوود حكومت مي كند.
ــليم (بيت المقدس)  ــال 1969 دفتر فرقه خود را در اورش ــپ برگ براي اوّلين بار در س فيلي
ــالا در بلوار  ــر مركزي فرقه كاب ــود را در لس آنجلس ادامه داد. دفت ــپس كار خ ــود و س گش
ــس و در نزديكي هاليوود)  ــهر بورلي هيلز (در حومه لس آنجل ــون، واقع در جنوب ش رابرتس
ــر هاليوود متمركز كرد و  ــده» فرقه كابالا فعاليت خود را ب ــت. اين رهبر «خودخوان واقع اس
ــتاره هاي هاليوود و مشاهير هنر غرب به  ــال از طريق جلب هنرپيشگان و س ــه س طي دو س
ــس و مانهاتان  ــاي اعياني در لس آنجل ــت يافت، خانه ه ــهرت و ثروت و قدرت فراوان دس ش
ــرگ از توكيو تا  ــبكه فرقه ب ــي پرخرجي را در پيش گرفت. امروزه، ش ــيوه زندگ ــد و ش خري
ــازمان داراي 40 دفتر در سراسر جهان است.  ــترده است و اين س لندن و بوئنوس آيرس گس
ــد، ولي در سال  ــال 2002 دارايي فرقه برگ حدود 23 ميليون دلار تخمين زده مي ش در س
ــت. فرقه كابالا ادعا مي كند كه داراي  2004 تنها در لس آنجلس 26 ميليون دلار ثروت داش

سه ميليون عضو است. 
سازمان برگ خود را فرا ديني مي خواند و مدعي است كه كابالا فراتر از دين، نژاد، جغرافيا و زبان 
است و با اين تعبير، درهاي خود را به روي همگان گشوده است. اعضاي فرقه، فيليپ برگ را راو 

مي خوانند. راو همان رب يا رباي يا ربي است كه به خاخام هاي بزرگ يهودي اطلاق مي شود.
ــتن مدونا (خواننده  ــال 2004 به ناگاه اوج گرفت و با اعلام پيوس فعاليت فرقه كابالاي برگ در س
ــانه ها بازتابي جنجالي داشت. بسياري از خاخام هاي سنت  ــهور آمريكايي)به اين فرقه در رس مش
ــأ گرفته از جادوگران و ساحران مصر باستان  گراي يهودي، عقايد فيليپ برگ و فرقه اش را منش

و حتي شيطان پرستي يا پاگانيسم دانستند.
واقعيات نشان مي دهد كه برگ تنها نيست. كانون ها و رسانه هاي مقتدري در پي ترويج فرقه او 
ــند. «كابالا هاليوود را فرا گرفته است»  ــتند و مقالات جذاب و جانبدارانه  درباره اش مي نويس هس

عنواني است كه مدت هاست در اين نشريات به چشم مي خورد. 
ــر  ــتن مدونا به فرقه كابالا منتش ــال 2004 گزارش مفصلي درباره پيوس تايمز لندن در س
ــته  ــمار مي رفت. به نوش ــود فرقه برگ به ش ــزارش تايمز همدلانه بود و تبليغ به س ــرد. گ ك
ــد، صدها تن از  ــودي پوريم، كه در دفتر مركزي فرقه كابالا برگزار ش ــن يه تايمز، در جش
ــاهير لس آنجلس و هاليوود حضور داشتند. يكي از مهم ترين اين افراد، مدونا بود كه از  مش
ــماً كاباليست  ــال پيش از آن در مركز فوق در حال فراگيري كابالا بود و اكنون رس هفت س
ــاهير سينما و موسيقي جديد غرب، از پير و  ــده بود. نه تنها او بلكه بسياري ديگر از مش ش
ــند 62  ــاله و باربارا استريس جوان، به عضويت فرقه كابالا درآمدند؛ از اليزابت تيلور 72 س

ــاله تا ديان كيتون، دمي مور، استلا مك كارتني، بريتني  س
ــپيرز، اشتون كوشر، ويونا رايدر، روزين بار، ميك جاگر،  اس
ــون، بنيان گذاران  ــواده هيلت ــون (وارث خان ــس هيلت پاري
ــوج،  ــن م ــران. اي ــون) و ديگ ــره اي هيلت ــاي زنجي هتل ه
ــت  ــت؛ ديويد بكهام (فوتباليس ــكاران را نيز فرا گرف ورزش
ــرش، ويكتوريا، آخرين مشاهيري بودند  ــي) و همس انگليس
ــالا درآمدند.  ــه عضويت فرقه كاب ــاه مه 2004، ب ــه در م ك
ــت  ــن موجود و برخي خبرها حاكي از آن اس ــواهد و قراي ش
كه جيمز كامرون نيز در سال 2005 به اين فرقه صهيونيستي 
پيوسته و گفته مي شود از همان زمان كليد توليد فيلم آواتار 
ــد. چنانچه براي اولين بار خبر توليد فيلم آواتار تحت  زده ش
عنوان «پروژه 880» در ژوئن 2005 در مجله هاليوود ريپورتر 
ــان طرح توليد آثار  ــار يافت. در همان زم ــمي انتش به طور رس
ــتندي همچون رازگشـايي مهاجرت يهوديان در سال  مس

2006 و گور گم شده مسيح در سال 2007 نيز ارائه شد. 
ــوص گور گم شـده مسـيح، جهان  ــا به خص ــن فيلم ه اي
مسيحيت و پيروان اديان توحيدي را به سختي تكان داد. در 
ــتي همچون رمز داوينچي  اين فيلم به دنبال آثار كاباليس
ــتين موحدان  ــاوارد)، عقايد و باورهاي اصيل و راس (ران ه
ــاد دارند حضرت  ــان ابراهيمي(كه اعتق ــه ادي ــدان ب و معتق
ــي مسيح زنده و نزد خداوند است و همچنين ايشان از  عيس
ــده و هيچ گاه ازدواج نكرده  رحم پاك حضرت مريم زاده ش
ــته است)، زير علامت سؤال رفت و  و بنابراين فرزندي نداش
ــطين اشغالي، گور بزرگي كه  ــد كه در سرزمين فلس ادعا ش
ــي مسيح (ع) و همسرش مريم مجدليه  در آن حضرت عيس
ــف  ــده اند، كش و پدر و مادرش و همچنين فرزندش دفن ش
ــراه تابوت هاي حضرت  ــي از آن به هم ــه نماهاي گرديده ك
ــامي آنها روي تابوت  ــي و خانواده اش، در حالي كه اس عيس
ــد و توسط شخص جيمز  ــده بود، به نمايش گذارده ش حك ش

كامرون، معرفي شد. 
اگرچه كليساي كاتوليك و واتيكان موضع گيري خاصي درباره 
ــياري از پيروان  ــكار اتخاذ نكردند، ولي بس اين اهانت هاي آش

اديان توحيدي برآشفتند و زبان به اعتراض گشودند. 
ــد در روزنامه هاي واتيكان به باورهاي مطرح  ــنيده ش اخيراً ش
ــده در فيلم آواتار نيز انتقاد شديد شده است. فيلم فرشته  ش
ــت در سال 2011  جنگ اثر ديگري از جيمز كامرون، قرار اس
ــراي آن به قرن 26 ميلادي  ــه نمايش عمومي دربيايد و ماج ب
ربط پيدا مي كند كه 300 سال از آخرالزمان و جنگ آرماگدون 
ــته و زندگي به صورت ربات هاي سيبورگ سهل تر ادامه   گذش

مي يابد تا اين كه رباتي براي نجات جهان اقدام مي كند.
ــينماي  ــم آواتار از ديگر آثار ايدئولوژيك س ــه هرحال فيل ب
ــينماهاي  ــاب مي آيد كه اين روزها، پرده س هاليوود به حس
ــل عقايد و باورهاي جعلي و انحرافي  ــا را به رگبار مسلس دني
ــرگرمي  ــينماي س ــته اند؛ با وجود همه ادعاهاي س خود بس
ــا آن چه كه در  ــي و...ام ــز و تخيل ــان انگي ــري و هيج و هن
ــان ايدئولوژي به نظر  ــا حرف اول را مي زند، هم اين فيلم ه
ــت هاليوود برآن  ــال اس ــد كه تقريباً بيش از 100 س مي رس
ــور واضحي آرايش  ــي دو دهه اخير به ط ــده و در يك بنا ش

آخرالزماني گرفته است.
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